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  در خ�ل مقايسۀ مقدمه با متن کتاب القمی بازکاوی انتساب تفسير

  *پوران ميرزايي

  چكيده

شناس̂^يم و مبن̂^ای اس̂^تناد رج̂^الی در  می ����� ا�;�3به نام مقدمۀ  هآنچه امروز
لی بن اب̂^راھيم قم̂^ی ب̂^ه رش̂^تۀ تحري̂^ر با قلم شخصی به غير از ع ,توثيقات عام است

ھای مقدمۀ اين کتاب با روايات علی بن اب̂^راھيم در  درآمده است و نيز با مقايسۀ نقل
ي̂^ابيم  می دس̂^ت  ,ھای شايانی ميان اسناد و ن̂^وع رواي̂^ات گ̂^زارش ش̂^ده متن، به تفاوت

کن̂^د ک̂^ه محت̂^وای کت̂^اب ب̂^ه نق̂^ل از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم ب̂^ن  که اين فرضيه را تقويت می
ھاشم قمی، شيخ معروف کلينی و بزرگ محدث شيعی، نباشد و شايد ميان ن̂^ام او ب̂^ا 

 شخص ديگری خلط شده باشد.
  .، علی بن ابراھيمالقمی تفسير، اثر، مأثور، تفسير ها: كليدواژه

  درآمد

ترين تفاسير اثری شيعه، تفسير منسوب به علی بن ابراھيم قمی اس̂^ت. فراوان̂^ی  يکی از مھم
^̂ ̂^ه اي ̂^ه ب ̂^ر س^^اير م^^تنمراجع ھ̂^ا و ني^^ز بزرگ̂^ی  ن کت^^اب از س̂^وی مفس̂^ران، اثرگ^^ذاری آن ب

ب̂^رای اي̂^ن تفس̂^ير ايج̂^اد ک̂^رده ای را  شخصيتی که تفس̂^ير ب̂^ه او منس̂^وب اس̂^ت، جايگ̂^اه وي̂^ژه
تف̂^اوت ط̂^رق آن ب̂^ه عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم و انتس̂^اب خ̂^اطر ب̂^ه اي̂^ن تفس̂^ير، است. با اي̂^ن وج̂^ود، 

اس̂^تواری بخش̂^ی از م̂^تن و مقدم̂^ه و ني̂^ز ب̂^ا ط̂^رق مع̂^روف عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم، ناآن اس̂^انيد 
است. بن̂^ا ب̂^ر اي̂^ن، اھمي̂^ت  ھايی مواجه ابھامبا ، غير تاريخیاشتمال آن بر مسائل تاريخی و 

از س̂^وی  ،ھای مھم̂^ی ک̂^ه در نگ̂^اه ابت̂^دايی پاس̂^خ روش̂^نی ندارن̂^د تفسير از يک سو و پرسش
  نمايد. ديگر, پژوھشی دقيق را ضروری می
̂^و بازشناس̂^ی ̂^ژوھش در پرت ̂^ر مش̂^ھور س̂^عی دارد اي̂^ن پ ̂^ن اث ̂^ل و تحقي̂^ق مقدم̂^ۀ اي ، تحلي

  انتساب و استناد به آن را روشن سازد.چگونگی 

  القمی انتساب مقدمۀ تفسير
مقدمۀ تفسير منسوب به علی ب̂^ن اب̂^راھيم قم̂^ی، ھمانن̂^د انتس̂^اب م̂^تن کت̂^اب،  ۀنويسند ۀباردر 

و  اند هراھيم دانس̂^تعل̂^ی ب̂^ن اب̂^ ۀش̂^ترا نگامقدم̂^ه است. برخ̂^ی ھای مختلفی مطرح شده  ديدگاه
الھ̂^دی  تنھ̂^ا بخ̂^شِ ابت̂^دايی آن را، برگرفت̂^ه از رس̂^الۀ نعم̂^انی و ي̂^ا رس̂^الۀ س̂^يد مرتض̂^ی عل̂^م

 کت̂^اب، برخی نيز نيمی از آن را از علی بن ابراھيم و نيم ديگر را نگاش̂^تۀ مؤل̂^ف 1دانند. می

                                                                  
  ارشد علوم حديث. کارشناس* 
1. 5�Yا� o�4�V� 3�5 ا�	303، ص4، ج�ا�{ر. 
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  2شمارند. می
 ،ک̂^ه عب̂^ارات مقدم̂^هچه اي̂^ن  ؛بسيار اھميت دارد ،اين که نويسندۀ مقدمه به راستی کيست

توثي̂^ق ع̂^ام مش̂^ايخ م̂^ذکور در کت̂^اب اس̂^ت و مبن̂^ای عملک̂^رد  ھم از آن جھت که دربردارندۀ
گ̂^ر ش̂^يوۀ مؤل̂^ف در  بسياری از عالم̂^ان ق̂^رار گرفت̂^ه، مھ̂^م اس̂^ت و ھ̂^م از آن جھ̂^ت ک̂^ه بي̂^ان

. از اي̂^ن رو، دانس̂^تن اي̂^ن اھمي̂^ت بس̂^زايی دارد، استاز درون تفسير نمايی و است نگارش 
تب̂^ع، در اعتم̂^اد دنب̂^ال آن در ميزان اعتبار کت̂^اب و  ،اين مقدمه را نگاشته است که چه کسی

  و عدم اعتماد به آن اثرگذار است.
متن آن، مؤلف  با بررسیتوان  تا ببينيم، آيا می پردازيم تر مقدمه می حال به بررسی دقيق

  را بازشناخت؟

  بررسی مقدمۀ تفسير منسوب به قمی
 یھ̂^ای ش̂^ايان ي̂^ابيم ک̂^ه تفاوت ب ب̂^ه عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم قم̂^ی درمیبا بررسی دقيق تفسير منس̂^و

ميان دو بخش مقدمه و متن اين کت̂^اب وج̂^ود دارد ک̂^ه پژوھش̂^گر را ب̂^ه تأم̂^ل و دق̂^ت بيش̂^تر 
گر وجود اخت?ف ميان مقدمه و متن ي̂^ک کت̂^اب واح̂^د  ھا حکايت اين تفاوت؛ زيرا دارد وامی

گ̂^ر اخ̂^ت?ف  گيرد و ي̂^ا نش̂^ان بخش نشأت میاست که دليل آن يا از تفاوت در مؤلفان اين دو 
 نظر غير قابل گذشت از يک نويسندۀ واحد است که در نگارش متن خود دق̂^ت ک̂^افی ن̂^دارد

   و به تفاوت ميان گفتار خود در ابتدا و انتھای ک?م خود واقف نيست.
و آل  �را ابت̂^دا ب̂^ا حم̂^د و ثن̂^ای پروردگ̂^ار و درود ب̂^ر پي̂^امبره، گفت̂^ار خ̂^ود مؤل̂^ف مقدم̂^

گری  گ̂^ر ھ̂^دايت و ض̂^من بي̂^ان ح̂^ديث ثقل̂^ين و ني̂^ز آي̂^اتی از ق̂^رآن ک̂^ه بي̂^انک̂^رده  اکش آغازپ
 �بي̂^ت است، به جايگ̂^اه و اھمي̂^ت واRی تمس̂^ک ب̂^ه ق̂^رآن و اھ̂^ل �قرآن و مبين بودن پيامبر

  3برای رسيدن به ف?ح و رستگاری اشاره کرده است.
ه قرآن ناسخ و منس̂^وخ, ھای قرآن را برشمرده و بيان کرده است ک ويژگی ،در بخش بعد

 �بي̂^ت محکم و متشابه، تأخير و تقديم و ... دارد که برای شناخت و تفسير آنھا باي̂^د ب̂^ه اھ̂^ل
ھايی از ناسخ و منسوخ، محکم  برای اثبات بيان خود نمونه ،به تفصيل ،رجوع کرد و سپس

  4و متشابه و .... آورده است.
̂^ال قرآن̂^ی ب̂^ه آن پرداخت̂^ه اس̂^ت، از جمل̂^ه مط̂^البی ک̂^ه مؤل̂^ف در مقدم̂^ه ب̂^ا بي̂^ان ي̂^ک م ث

  توان به موارد ذيل اشاره کرد: می
. منقط̂^ع 5 ،. تق̂^ديم و ت̂^أخير4 ،. عام و خ̂^اص3 ،. محکم و متشابه2 ،. ناسخ و منسوح1

خ?ف آن چيزی  . آنچه از قرآن به7 ،رار گرفتن حرفی به جای حرف ديگرق . 6 ،ومعطوف
. آنچ̂^ه لفظ̂^ش جم̂^ع اس̂^ت و معن̂^ای واح̂^د 9 ،. آيات تحريف شده 8 ،است که نازل شده است

. آياتی 11 ،گر مستقبل ھستند . افعال ماضی که بيان10 ،شود و نيز بر عکس از آن افاده می
. آي̂^اتی ک̂^ه نيم̂^ی از 12 ،ای ديگ̂^ر اس̂^ت که نيمی از آن در يک س̂^وره و کام̂^ل آن در س̂^وره

̂^روک ̂^يم ديگ̂^ر مت ̂^ا منس̂^وخ و ن ̂^زيلش اس̂^ت13 اس̂^ت، آنھ ̂^أويلش در تن . آنچ̂^ه 14 ،. آنچ̂^ه ت
. آنچه متفق اللفظ 16 ،. آنچه تأويلش بعد از تنزيلش است15 ،استتأويلش با تنزيلش ھمراه 

                                                                  
و ق̂^ال «از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم اس̂^ت، عب̂^ارت مقدم̂^ه او  گم̂^انری ک̂^ه در تص̂^حيح خ̂^ود از آنج̂^ا ک̂^ه ب̂^ه يھمانند طيب جزا .2

  .)17، ص1، ج����� ا�;�3(را در ميان مقدمه افزوده است » ابراھيم الھاشمی القمی طابوالحسن علی بن 
3. 3� .16ـ  13، (مقدمه)، ص1، ج����� ا�;

 .18و  17ھمان، ص .4
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. رخص̂^تی ک̂^ه ص̂^احب آن مخت̂^ار 18 ،. رخصت بعد از عزيمت17 ،است یو مختلف المعن
. آنچ̂^ه 20 ،. رخصتی که ظاھرش ب̂^ر خ̂^?ف ب̂^اطن آن اس̂^ت19 ،به ترک و يا اخذ آن است

ام̂^ا م̂^راد از  ،. آنچه خطاب به پي̂^امبر اس̂^ت21 ،معنايش حکايت است اما ،لفظ خبر را دارد
  5اما مراد اصلی قوم ديگری بوده است. ،. آنچه که خطاب به قومی است22 ،آن امت است

وجود آن را  ،ھايی از آيات ھر يک از موارد فوق را توضيح داده و با ذکر نمونه ،مؤلف
ب̂^دون ذک̂^ر منب̂^ع اس̂^ت ک̂^ه ب̂^ه نظ̂^ر  ،مؤل̂^فدر قرآن اثبات کرده است. برخی از توض̂^يحات 

  رس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^د عقي̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^دۀ خ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ود اوس̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ت می
ک̂^ه در ادام̂^ۀ ھم̂^ين پ̂^ژوھش ب̂^ه ص̂^ورت  و در برخ̂^ی ني̂^ز ب̂^ه رواي̂^ات اس̂^تناد نم̂^وده اس̂^ت

  مبسوط بدان پرداخته خواھد شد.
ھای گوناگون ن̂^ازل  مؤلف در ادامۀ مقدمه مدعی است که آياتی از قرآن در مقام ردّ فرقه

  ای زير توجه کنيد:ھ به نمونه ؛اند هشد
. رد منک̂^ران ث̂^واب و 5 ،. رد دھري̂^ه4 ،. ردّ ب̂^ت پرس̂^تی3 ،. ردّ ثنوي̂^ه2 ،. ردّ زنادق̂^ه1

. ردّ منک̂^ران بھش̂^ت و  8 ،. ردّ منک̂^ران روي̂^ت7 ،. رد منک̂^ران مع̂^راج و اس̂^راء6 ،عق̂^اب
. ردّ کسانی که خداون̂^د 12 ،. ردّ منکران رجعت11 ،. ردّ معتزله10 ،. ردّ مجبره9 ،دوزخ

  6کنند. توصيف می را
ب̂^ر اي̂^ن ب̂^اور  ،تبي̂^ين آن ب̂^ا رواي̂^ات گ̂^اھیی قرآن̂^ی و ھ̂^ا مثال ذيل اين عناوين نيز با ذک̂^ر 

  است که قرآن دربردارندۀ تمامی اين مطالب است. 
ش̂^ود.  را نيز ش̂^امل می 7دارد که قرآن ترغيب، ترھيب و قصص در ادامه بيان میمؤلف 

ھايی از احادي̂^ث، بي̂^ان خ̂^ود را مس̂^تند  ي̂^ا نمون̂^هدر تمامی مطالب مذکور ني̂^ز ب̂^ا ذک̂^ر نمون̂^ه 
  اين بحث به تفصيل در متن کتاب پرداخته شده است.به کند و خود نيز اشاره دارد که  می

ح̂^دثنی ابوالفض̂^ل العب̂^اس ب̂^ن محم̂^د ب̂^ن القاس̂^م ب̂^ن «ب̂^ا ذک̂^ر س̂^ند  ،پس از اين توض̂^يحات
آي̂^ۀ ....» حدثنی ابی  :الق ،حدثنا ابوالحسن علی بن ابراھيم :قال �حمزة بن موسی بن جعفر

حِيمِ  ( حْمنِ الرَّ  کند که اين در واقع عبارت آغازين تفسير است.  را تفسير می ) بِسْمِ اللهِّ الرَّ
ک̂^ه در بس̂^ياری از ـ ني̂^ز جم̂^?ت نويس̂^نده  ب̂^ا رون̂^دی ک̂^ه مقدم̂^ه از آغ̂^از ت̂^ا پاي̂^ان دارد و

نويسنده کتاب که رسد  میبه نظر  8ـ دھد موارد تبيين سخن خود را به اصل کتاب ارجاع می
ذکر عبارات ارجاعی و موک̂^ول  ،چرا که در غير اين صورت ؛باشد نفر و مقدمه بايد يک 

  9 فايده و عبث بود. کردن استناد و ادامۀ بحث مقدمه، به اصل کتاب کاری بی

  مقايسۀ متن رسالۀ نعمانی با مقدمۀ تفسير منسوب به قمی
، عب̂^اراتی آم̂^ده اس̂^ت ک̂^ه دربردارن̂^دۀ ۀ کت̂^ابی مقدم̂^در بخ̂^ش ابت̂^داي ،گونه که ذکر شد ھمان

نکات علوم قرآنی است و قرآن را دارای ناسخ و منسوخ، محکم و متش̂^ابه، تق̂^ديم و ت̂^أخير، 

                                                                  
  .28ـ  18: ھمان، ص برای مطالعۀ بيشتر ر.ک . 5

 .29ـ  27ھمان، ص . 6

38و  37ھمان، ص .7
.

  

 شده است. موارد و مستندات در ادامۀ مقاله ذکر . 8

توان اثبات  ھا و مصاديق ديگری نيز آورده شده است که با استناد بر آنھا و نيز استناد بر سياق ک?م می در ادامه قرينه .9
  شخص واحدی است  که از ابتدا تا انتھا، مقدمه را نگاشته است.  کرد که نگارندۀ مقدمه،
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ر �
ــ�اي̂^ن عب̂^ارات ب̂^ه مط̂^البی ش̂^باھت دارد ک̂^ه در  10کن̂^د. ع̂^ام و خ̂^اص و... معرف̂^ی می
Zام̂^ا  11رس̂^د. ر مؤمن̂^ان میبا نام رسالۀ نعمانی آمده است و با سندی ضعيف به امي̂^ 4:ارا

  توان به موارد زير اشاره کرد: که از جملۀ آنھا می ھايی نيز با ھم دارند اين دو متن اخت?ف
  ؛است که در رسالۀ نعمانی نيست ����� ا�;�3ھايی در مقدمۀ  ـ بخش

  ؛ـ تقدّم و تأخر برخی مطالب، در دو متن، با ھم متفاوت است
  ؛يش و عباراتی متفاوت از ھم آمده استـ گاه يک مطلب در دو متن، با گو

و ب̂^وده نسبت به رسالۀ نعمانی، پس و پ̂^يش  ����� ا�;�3ھا و يا متن  ـ برخی واژه
  يا تغيير کرده است. 

و رس̂^الۀ نعم̂^انی را تفس̂^ير تر شدن آنچه گفته شد، بخشی از عب̂^ارات مقدم̂^ۀ  برای روشن
  کنيم. با ھم مقايسه می

  :����� ا�;�3متن مقدمۀ 

آن منCCه ناسCCخ، و منCCه منسCCوخ، و منCCه محكCCم، و منCCه متشCCابه، و منCCه عCCام، و فCCالقر
منCCه خCCاص، و منCCه تقCCديم، و منCCه تCCأخير، و منCCه منقطCCع، و منCCه معطCCوف، و منCCه 

منCCه مCCا لفظCCه عCCام و معنCCاه خ�CCف مCCا أنCCزل الله، و حCCرف مكCCان حCCرف، و منCCه علCCی
  12خاص، و منه ما لفظه خاص و معناه عام ...

  :متن رسالۀ نعمانی

فالقرآن منه ناسخ، و منه منسوخ، و منه محكم، و منCCه متشCCابه، و منCCه خCCاص ، و 
منCCCه عCCCام، و منCCCه مقCCCدم، و منCCCه مCCCؤخر، و منCCCه منقطCCCع معطCCCوف و منقطCCCع غيCCCر 
معطوف، و منه حرف مكان حرف، و عزايم و رخص و ح�ل و حCCرام و فCCرايض و 

  13و معناه عام ... احکام، و منه ما لفظه عام و معناه خاص، و منه ما لفظه خاص
 و اي̂^نعب̂^ارات را خ̂^ود نگاش̂^ته اس̂^ت  ،آي̂^د ک̂^ه مؤل̂^ف می از مقايس̂^ۀ کام̂^ل اي̂^ن دو م̂^تن بر

رس̂^د ک̂^ه از جمل̂^ه  اما به نظ̂^ر میگونه نيست که عين عبارات رسالۀ نعمانی را آورده باشد؛ 
ت نيز بوده باش̂^د و ي̂^ا اي̂^ن ک̂^ه پش̂^توانۀ معلوم̂^ا  منابع او در نگارش اين بخش، رسالۀ نعمانی

  مطالعۀ روايتی باشد که مستند اين رساله است. ،در نگارش اين مطالب ذھنی نگارنده

  کتاب تفسير منسوب به قمی ه و متنمقدممقايسۀ 
دو مؤلف جداگانه تأليف نشده سوی تا کنون مشخص شد که مقدمۀ تفسير منسوب به قمی از 

اي̂^ن  شخص شود آيا نگارن̂^دۀاما برای اين که م ،است و نيز برگرفته از رسالۀ نعمانی نيست
به مقايسۀ مقدمه  ،. برای اين منظورنياز استدقت بيشتری به مقدمه علی بن ابراھيم است، 

  و م^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^تن کت^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اب تفس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ير منس^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^وب ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ه
  نشينيم. قمی می

از  عبارتی با اين مضمون ـ که در حدود يک صفحه است ـ در انتھای نکات علوم قرآنی
  مؤل̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ف

   :آمده است

مCCا ذكرنCCا إن شCCاء الله فCCي أول الكتCCاب مCCع خبرھCCا ليسCCتدل بھCCا  و نحن ذاكرون جميع
                                                                  

10. 3� .18و  17ص ،1، ج����� ا�;

  .5و  4، ص90ج ،�
�ر ا4Z:ار .11

12. 3� .17، ص1، ج����� ا�;

 .5و  4، ص90ج ،�
�ر ا#4:ار .13
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  14علی غيرھا و علم ما في الكتاب ...
از نگارش مطالب مقدمه بي̂^ان را ای ھدف خود  به گونه ،نويسنده با اين عبارت، در واقع

تر ذک̂^ر ک̂^رده اس̂^ت، در مقدم̂^ه ب̂^ا ذک̂^ر  گويد که آنچه از نکات علوم قرآنی پيش کند و می می
  تر شود.  شود تا مراد از مطالبی که درون کتاب آمده است، مشخص يان میمثال ب

  ۀ تفسير منسوب به قمیمقدمعبارات ارجاعی در 
فم̂^ا «، »نذکره فی مواضعه«ارجاع به متن کتاب با عباراتی چون:  15مورددوازده در مقدمه، 

̂^^ذی ذکرن̂^^اه«، »ذکرن̂^^ا ... ̂^^ذکر م̂^^ا ... و تفس̂^^يره ف̂^^ی موا«و » وھ̂^^م م̂^^ن ... ال ب̂^^ه چش̂^^م » ض̂^^عهن
  خورد.  می

ک̂^ه ـ ب̂^ارۀ نک̂^ات عل̂^وم قرآن̂^ی  بي̂^ان توض̂^يح در پ̂^س از ،معم̂^ول ، ب̂^ه ط̂^وراي̂^ن عب̂^ارات
» وامّ̂^ا«و » فامّ̂^ا«آيد. به اين شکل که بخش به بخ̂^ش ب̂^ا کلم̂^ات  می ـ شده است تر گفته  پيش

با  شود. آنچه از وجود ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و ... گفته شده بود، توضيح داده می
  تر خواھد شد: روشن آمد بررسی چند نمونه آنچه گفته

 16.مواضعه یفأما الناسخ و المنسوخ فإن ... و مثله كثير نذكره ف

 17.مواضعه یو أما ما ھو محرف منه فھو ... و مثله كثير نذكره ف

 18.و أما الرد علی المجبرة الذين ... و مثله كثير نذكره

آنچه در متن کتاب تفسير آورده، اش̂^اره کن̂^د و م̂^راد به  ،مؤلف سعی دارد با اين عبارات
  خود را از عباراتی که در متن کتاب بيان کرده است، شرح دھد.

ای از  ج̂^م عم̂^دهح  ک̂^ه ـ قرآن̂^ی نک̂^ات عل̂^وم ار رفت̂^ه درک̂^  پس از پايان توضيح واژگان به
زين عب̂^ارت آغ̂^اب̂^ا عبارت ديگری از مؤلف آمده که ھم مضمون  ـ گيرند برمی مقدمه را در

  شود. خاتمۀ مقدمه محسوب میای  گونهاست و به 

CCواب التCCبNی ی و إنما ذكرنا من اCCا علCCتدل بھCCدة ليسCCة واحCCاب آيCCن الكتCCرناھا مCCاختص
CCا فCCاه ممCCا ذكرنCCی مCCی غيرھا و يعرف معنCCم و فCCن العلCCاب مCCذی الكتCCك الCCاه ی ذلCCذكرن

  19كفاية لمن شرح الله صدره ...
رندۀ مقدمه بايد يک نفر باشد که از ابتدا تا انتھ̂^ای آن يابيم که نگا د، درمیشاز آنچه گفته 

را شيوۀ خود را شرح داده و با عب̂^ارات ارج̂^اعی ني̂^ز آنچ̂^ه  ،ضمن آندر را نوشته است و 
  داده است.ارجاع و متن اصلی کتاب خود  ھای کتاب به ساير بخش ، گفته است

ای که  نفر نيست؛ به گونهاين است که مقدمه، ادغامی از نگاشتۀ دو  يادشدهنتيجۀ مطالب 
  بخشی از آن تأليف يک نفر و بخش ديگر، نگاشتۀ فرد ديگری باشد. 

نگارن̂^دۀ مقدم̂^ه چ̂^ه کس̂^ی اس̂^ت؟ ب̂^رای ي̂^افتن پاس̂^خ اين پرسش ھمچنان باقی است که اما 
  پردازيم.  اين پرسش به بررسی بيشتری نياز است که در ادامه بدان می

                                                                  
14. 3� .18ص ،1، ج����� ا�;

 (دو مورد). 38 و 37، 35، 28، 25، 24(دو مورد)،  23(دو مورد)،  19ھمان، ص .15

 .18ص ،ھمان .16

 .23ص ،ھمان .17

  .35ص، ھمان .18

  .38ھمان، ص .19
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  نگارندۀ مقدمۀ کتاب
  ديگری نيز وجود دارد که در شناخت مؤلف آن اثرگذار است. در مقدمه، عبارت

ک̂^ر و در توض̂^يح آن س̂^ورۀ نج̂^م ذ 15تا  11، آيۀ »الرد علی من انکر الرؤيه«ذيل عبارت 
̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ه   گفت

  شده است:

  20ی... .أب یحدثن ،بن إبراھيم بن ھاشمی قال أبو الحسن عل
شود که اين آيات در مقام  با نقل يک روايت از علی بن ابراھيم اثبات می ،و به اين شکل

  کنند. ردّ کسانی است که رويت را انکار می
شود ک̂^ه  روايت ديگر به نقل از علی بن ابراھيم ديده میھفت کتاب   در مقدمۀاز آن، پس 

  .اند هروايت شد.» قال و حدثنی ..«و يا » قال علی بن ابراھيم و حدثنی ...«با عبارت 
نش̂^ينند،  می» ن̂^ذکره ف̂^ی مواض̂^عه«در کن̂^ار » اھيمقال علی ب̂^ن اب̂^ر«ھنگامی که عبارات 

، قطعاً شخصی به غير از علی بن اب̂^راھيم »)نذکره«شود که مؤلف (فاعلِ فعل  مشخص می
کن̂^د و در س̂^خنان خ̂^ود ب̂^ه ک̂^?م او  خواھد بود که از علی بن ابراھيم با ضمير غايب ي̂^اد می

  ورزد. استناد می

  مقدمه با احاديث متن  ھای ميان احاديث علی بن ابراھيم در تفاوت
ب̂^ه دس̂^ت به نقل از علی ب̂^ن اب̂^راھيم در مقدم̂^ۀ کت̂^اب،  ،نقل شدهروايت  ھفت از ینکتۀ مھم

تفاوتی است که ميان مطالب مذکور در مقدمه و ھمان مطال̂^ب در م̂^تن کت̂^اب وج̂^ود ، آيد می
  کنيم. روايت به آنھا اشاره می ھفتدارد که در خ?ل بررسی اين 

سورۀ نجم حديثی از علی بن  15تا  11با اشاره به آيات  ا�;���3��� در مقدمۀ . 1
  آمده است: ابراھيم

قCCال  ،)عِنCCْدَ سCCِدْرَةِ الْمُنْتَھCCی عِنCCْدَھا جَنCCَّةُ الْمCCَأوْی(و أما الرد علی من أنكر الرؤيCCة ... 
CCن علCCم یأبو الحسCCن ھاشCCراھيم بCCن إبCCدثن :بCCی حCCن  ،یأبCCد بCCن محمCCد بCCن أحمCCیعCCأب 

بيCCنكم و بCCين مCCا الخ�CCف  !يCCا أحمCCد :قCCال :قCCال ،�سCCی الرضCCابCCن موعلی عن  ،نصر
قلنCCا نحCCن بالصCCورة  ک!جعلCCت فCCدا :فقلCCت ؟التوحيCCد فCCی أصCCحاب ھشCCام بCCن الحكCCم

  21للحديث ...
س̂^ورۀ نج̂^م، اث̂^ری از اي̂^ن رواي̂^ت  15ت̂^ا  11ذي̂^ل آي̂^ات  ،���ــ�� ا�;�ــ3در م̂^تن 

م̂^ده اس̂^ت و ن̂^ه در م̂^تن ب̂^ه نق̂^ل از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم آ ،و اين روايت تنھ̂^ا در مقدم̂^ه 22نيست.
3�   23و نه در ھيچ کتاب معتبر شيعی ديگری به او منسوب شده است. ����� ا�;

ح̂^ديث » و أم̂^ا ال̂^رد عل̂^ی م̂^ن أنك̂^ر خل̂^ق الجن̂^ة و الن̂^ار«. در مقدم̂^ۀ قم̂^ی ذي̂^ل عن̂^وان 2
  خوانيم: میبه نقل ا ز علی بن ابراھيم  ديگری

السCCماء ی السCCدرة المنتھCCی فCC 24،)ةُ الْمCCَأوْیعِنCCْدَ سCCِدْرَةِ الْمُنْتَھCCی عِنCCْدَھا جَنCCَّ( :فقولCCه
                                                                  

 .17ھمان، ص .20

 .32ھمان، ص .21

 .312ص ،2جھمان،  .22


-, "+�*! در ا�( )'وه&، $�# �!"!د در .23.��م ا��ار  O	ا#��د e/�A 
  ا�4�n���? �  .1ۀ اه` ���و  !ر

 .15و  14 ۀ، آينجمسورۀ  .24
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عCCن  ،عCCن حمCCاد ،یأبCCی حCCدثن :بCCن إبCCراھيمی قCCال علCC .السابعة و جنة المأوی عندھا
فرأيCCت  ،إلی السماء دخلت الجنCCةی بی لما أسر �قال رسول الله :قال، �عبد اللهی أب

  25من ياقوتة حمراء يری داخلھا من خارجھا ... قصراً 
اي̂^ن  ����� ا�;�ــ3رۀ نجم و نيز ھيچ بخش ديگری از کتاب ای از سو ذيل ھيچ آيه

گوي̂^د  روايت از علی ب̂^ن اب̂^راھيم آورده نش̂^ده اس̂^ت. ام̂^ا ک̂^?م خ̂^ود مؤل̂^ف ک̂^ه در مقدم̂^ه می
در س̂^ورۀ نج̂^م عين̂^اً  پ̂^انزدھمذيل آي̂^ۀ  ،»السدرة المنتھی فی السماء السابعة و جنة المأوی عندھا«

بيان شده است ک̂^ه اي̂^ن آي̂^ه در رد کس̂^انی اس̂^ت  و نيز ھمانند مطالب مقدمه تکرار شده است
  26.کنند که خلقت بھشت و جھنم را انکار می

  . در مقدمۀ کتاب به نقل از علی بن ابراھيم آمده است:3

ما يقCCول  :قال ،�عبد اللهی عن أب ،عن حماد ،عميری عن ابن أب ،یأبی و حدثن :قال
CCاس فCCة ی النCCيTذه اCCلِّ (ھCCُنْ كCCِرُ مCCُوْمَ نحَْشCCَاً  وَ يCCةٍ فوَْجCC ی يقولCCون إنھCCا فCC :قلCCت 27؟)أمَُّ
القيامCCة مCCن كCCل ی الرجعCCة أ يحشCCر الله فCCی ف کليس كما يقولون إن ذل :قال .القيامة

 28و يدع الباقين إنما آية القيامة. أمة فوجاً 
  اما با عباراتی ديگر: ؛اين روايت، در متن کتاب، ذيل ھمين آيه از سورۀ نمل آمده است

انتھCCی  :قCCال �عبCCد اللهی عن أب ،بصيری عن أب ،عميری ابن أب عن ،یأبی فإنه حدثن
عبCCد ی المسCCجد ... فقCCال رجCCل NبCCی و ھCCو نCCائم فCC �إلCCی أميCCر المCCؤمنين �رسCCول الله

إن العامCCة تCCزعم  :�عبCCد اللهی إن الناس يقولون ھذه الدابة ... فقال الرجل Nب :�الله
CCةٍ فَ (أن قوله   أ �فقCCال أبCCو عبCCد الله .عنCCی يCCوم القيامCCة )وْجCCاً وَ يوَْمَ نحَْشCCُرُ مCCِنْ كCCُلِّ أمَُّ

  .29الرجعةی و يدع الباقين k، و لكنه ف فيحشر الله من كل أمة فوجاً 
در يک̂^ی،  ؛طور که در متن فوق مشخص است، سند دو عبارت با ھم متفاوت است ھمان
کمی با ھم کند. متن دو روايت نيز  بصير نقل می عمير از حماد، و در ديگری از ابی ابن ابی

ام̂^ا عب̂^ارات آن دو ب̂^ا  ،ان̂^د متفاوت است و با اين که در معنا ھر دو در مقام بيان يک مطلب
  ھم تفاوت بسياری دارند. 

اين است که در ھيچ کتاب معتبر شيعی ديگر، روايتی ب̂^ا  ،نکتۀ ديگری که بايد ذکر کرد
  اين مضمون به علی بن ابراھيم منسوب نشده است.

 بدون ذکر کامل سند، روايتی به نقل از علی بن ابراھيم آمده است: ،. در مقدمۀ قمی4

 کكCCل قريCCة أھلCC :�فقCCال الصCCادق 30،)وَ حَرامٌ عَلی قرَْيCCَةٍ أھَْلكَْناھCCا أنََّھCCُمْ k يرَْجِعCCُونَ (
  31.الرجعةی k يرجعون ف الله أھلھا بالعذاب و محضوا الكفر محضاً 

  رسد: می �باقر و امام صادق کامل به امام اين روايت در متن کتاب با سند

عCCن محمCCد بCCن  ،بصCCيری عن أب ،عن ابن سنان ،عميری عن ابن أب ،یأبی فإنه حدثن
الله أھلھCCا بالعCCذاب k  کكCCل قريCCة أھلCC :قCCاk �جعفCCری عبCCدالله و أبCCی عCCن أبCC ،مسCCلم

                                                                  
25. 3� .32، ص1، ج����� ا�;

  .312ص ،2ھمان، ج .26

 . 83 ۀ، آينملسورۀ  .27

28. 3� .36، ص1، ج����� ا�;

 .106، ص2ھمان، ج .29

 .95 ۀ، آيءانبياسورۀ  .30

31. 3� .36، ص1، ج����� ا�;
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  32.الرجعةی يرجعون ف
ز در مقدم̂^ه ي̂^ابيم ک̂^ه گذش̂^ته از س̂^ند رواي̂^ت، م̂^تن رواي̂^ت ني̂^ می ب̂^ا مقايس̂^ۀ دو عب̂^ارت در

اضافاتی دارد که در متن کتاب وجود ندارد. اين روايت نيز در ھيچ کتاب ديگری از زب̂^ان 
  علی بن ابراھيم نقل نشده است.

  . در مقدمۀ کتاب روايتی به شکل زير نقل شده است:5

 �عبCCد اللهی عCCن أبCC ،عن عبCCد الله بCCن مسCCكان ،عميری عن ابن أب ،یأبی قال و حدثن
ُ مِيثاقَ النَّبيِِّينَ لمَا آتيَْتكُُمْ مِنْ كِتCCابٍ وَ حِكْمCCَةٍ ثCCُمَّ جCCاءَكُمْ رَسCCُولٌ  وَ إذِْ (قوله ی ف أخََذَ اللهَّ

قٌ لِما مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بCCِهِ وَ لتَنَْصCCُرُنَّهُ  مCCن لCCدن آدم إلCCی  مCCا بعCCث الله نبيCCاً  :قCCال 33،)مُصَدِّ
 ،)لتCCَُؤْمِننَُّ بCCِهِ (و ھCCو قولCCه  �إk أن يرجع إلی الدنيا فينصCCر أميCCر المCCؤمنين �عيسی

  34أمير المؤمنين.ی يعن ،)وَ لتَنَْصُرُنَّهُ (رسول الله ی يعن
  کنيم: مقايسه می کتاب اين روايت را با روايت منقول از علی بن ابراھيم در متن ،حال

مCCا بعCCث  :قCCال �عبCCد اللهی عCCن أبCC ،عن ابن مسCCكان ،عميری عن ابن أب ،یأبی حدثن
و ھCCو  �إk و يرجع إلی الدنيا و ينصر أميCCر المCCؤمنين ن آدم فھلم جراً من لد الله نبياً 
  .35.�أمير المؤمنينی يعن ،)لتَنَْصُرُنَّهُ  وَ ( �رسول اللهی يعن ،)لتَؤُْمِننَُّ بِهِ (قوله 

شود، سند دو روايت با ھم يکسان است اما متن آن دو، کم̂^ی ب̂^ا  گونه که مشاھده می ھمان
̂^ابع ب̂^ه عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم نس̂^بت داده نش̂^ده و  ھ̂^م تف̂^اوت دارد. اي̂^ن رواي̂^ت ني̂^ز در س̂^اير من

̂^^^^^^^^^^^^^^^^ل آن از ���ـــــــــــــــــ�� ا�;�ـــــــــــــــــ3   در نق
  علی بن ابراھيم منفرد است.

ني̂^ز آم̂^ده ک̂^ه س̂^ند  ����� ا�;�3آن که اين رواي̂^ت در ج̂^ای ديگ̂^ری از  ،نکتۀ ديگر
ا نقل رسد و نيز متن آن ب می �بصير به امام باقر و ھم به نقل از ابی �آن، ھم به امام صادق

   36مقدمه تفاوتی بيشتر از نمونۀ ياد شده دارد.

بينيم ک̂^ه ب̂^ا م̂^تن کت̂^اب متف̂^اوت  . روايتی را ب̂^ه نق̂^ل از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم در مقدم̂^ه م̂^ی 6
  است:

ی ذكCCر عنCCد أبCC :بCCن شCCمر قCCال ،عCCن عمCCر ،عCCن أحمCCد بCCن النضCCر ،یأبی و حدثن :قال
كCCان يعCCرف تأويCCل ھCCذه  لقCCد بلCCغ مCCن علمCCه أنCCه الله جCCابراً  ،رحم :فقال ،جابر �جعفر
  .38الرجعةی يعن 37،)إلِی مَعادٍ  کَ الْقرُْآنَ لرَادُّ  کَ فرََضَ عَليَْ ی إِنَّ الَّذِ (اTية 

  گونه نقل شده است: ھمين روايت در متن کتاب اين

 :فقCCال ،عن جCCابر ،قال سئل �جعفری عن أب ،عن حريز ،عن حماد ،یأبی فإنه حدثن
 کَ فCCَرَضَ عَليCCَْ یإنَِّ الCCَّذِ (ان يعرف تأويل ھذه اTيCCة بلغ من فقھه أنه ك رحم الله جابراً 

                                                                  
 .50ھمان، ص .32

 . 81 ۀ، آيآل عمرانسورۀ  .33

34. 3� .36، ص1، ج����� ا�;

 .114ھمان، ص .35

ف̂^ي قول̂^ه  �ع̂^ن أب̂^ي جعف̂^ر ،و عن أبي بص̂^ير �عن أبي عبد الله ،عن عبد الله بن مسكان ،عن محمد بن أبي عمير ی،حدثني أب .36
و  �إR و يرجع إلی الدنيا فيقات̂^ل و ينص̂^ر رس̂^ول الله من لدن آدم فھلم جراً  ما بعث الله نبياً  :قال :قال ،»صُرُنَّهُ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ وَ لتَنَْ «

 .)ذر آيۀھمان، ذيل ( .�أمير المؤمنين
 . 85 ۀ، آيقصص ۀسور .37

38. 3� .37ص ،1، ج����� ا�;
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كَ إلِی مَعادٍ    .39الرجعةی يعن ،)الْقرُْآنَ لرَادُّ
ام̂^ا تف̂^اوت م̂^تن دو رواي̂^ت بس̂^يار ان̂^دک  ،سند رواي̂^ت مقدم̂^ه ب̂^ا م̂^تن، ک̂^ام?ً تف̂^اوت دارد

  ه است.بن ابراھيم نسبت داده نشد نيز در ساير منابعِ پژوھشی ما به علی است. اين روايت
در مقدم̂^ه، ب̂^ه ھم̂^راه » أما الرد علی من وصف الله ع̂^ز و ج̂^ل«. برای توضيح عنوان 7

  آيات، روايتی نيز آمده است: 

عCCن  ،عCCن جميCCل ،عميCCری عن ابCCن أبCC ،یأبی حدثن :قال 40،)الْمُنْتھَی کَ وَ أنََّ إلِی رَبِّ (
ما دون العCCرش و k إذا انتھی الك�م إلی الله فأمسكوا و تكلموا في :قال �عبد اللهی أب

تكلمCCوا فيمCCا فCCوق العCCرش فتاھCCت عقCCولھم حتCCی  تكلموا فيما فوق العرش، فإن قومCCاً 
مCCن خلفCCه فيجيCCب مCCن ی من بين يديه فيجيCCب مCCن خلفCCه و ينCCادی أن الرجل كان يناد

  .41بين يديه
بدون انتساب ب̂^ه عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم و ني̂^ز ب̂^دون اي̂^ن ک̂^ه اش̂^اره  ،اين عبارت در متن کتاب

آمده، به نحوی که با مطالع̂^ۀ کت̂^اب ب̂^ه نظ̂^ر و بدون ذکر سند  است تنِ يک روايتشود که م
  ابراھيم و يا مؤلف است:  بن علی  و اجتھادات شخصیِ  ھا ديدگاهرسد اين عبارات  می

إذا انتھی الك�م إلی الله فأمسكوا و تكلمCCوا فيمCCا  :قال ،)وَ أنََّ إلِی رَبِّكَ الْمُنْتھَی(قوله 
k ت   تكلموا فيما فوق العرش فإن قوماً دون العرش وCCتكلموا فيما فوق العرش فتاھ

عقولھم حتی كان الرجCCل ينCCادی مCCن بCCين يديCCه فيجيCCب مCCن خلفCCه و ينCCادی مCCن خلفCCه 
  .42فيجيب من بين يديه

در نمونه يادشده، علی » قال«با توجه به قراين متنی، شايد بتوان گفت که مراد مؤلف از 
اس̂^تفاده  »ق̂^ال«که در ساير عبارات کتاب، ھر جا مؤل̂^ف از تعبي̂^ر چه اين  ؛بن ابراھيم باشد

کند، مرادش نق̂^لِ از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم اس̂^ت. البت̂^ه ن̂^ام عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم در اي̂^ن بخ̂^ش از  می
 15از پ̂^درش آي̂^ۀ » مرف̂^وع«تر آمده که ب̂^ا نق̂^ل ي̂^ک رواي̂^ت  آيه پيش 27 ،کتاب، آخرين بار

)، تنھ̂^ا ب̂^ا عب̂^ارت 42ت̂^ا آي̂^ۀ م̂^ذکور (آي̂^ۀ  و پ̂^س از آن، 43س̂^ورۀ نج̂^م را تفس̂^ير ک̂^رده اس̂^ت
  توان قول او را از ميان ديگر اقوال بازشناخت. می» قال«

دليل اين که چرا مؤلف سند را نقل نکرده و ني̂^ز ب̂^ه اي̂^ن ک̂^ه اي̂^ن مطل̂^ب،  ،اما به ھر حال
  کند، نامعلوم است. روايت است، اشاره نمی

ت̂^وان درياف̂^ت ک̂^ه  ک اي̂^ن ق̂^راين میرس̂^د ک̂^ه ب̂^ه کم̂^ با توجه به آنچه بيان شد، به نظ̂^ر می
چه اين که ھرگز علی بن ابراھيم در ي̂^ک کت̂^اب و ب̂^ه  ؛مؤلف مقدمه، علی بن ابراھيم نيست

و ي̂^ا اش̂^اره  ،ب̂^دون اش̂^اره ،ي̂^ا ب̂^ا تف̂^اوت در س̂^ندنق̂^ل از خ̂^ودش، ي̂^ک م̂^تن را ب̂^ه دو ش̂^کل، 
  کند. بيان نمینکردن به روايت بودن متن، 

ک̂^ه قاب̂^ل تأم̂^ل  ديگر نيز در بحث از مقدمه وج̂^ود داردع?وه بر آنچه گفته شد، دو نکتۀ 
  گر نياز است بدان توجه شود: است و در بررسی يک پژوھش

  نكتة اول

 رواي̂^تِ  ي̂^کرواي̂^ت ديگ̂^ر ني̂^ز آم̂^ده ک̂^ه ب̂^ه ج̂^ز  دهرواي̂^ت،  ھف̂^تدر مقدمه، ع?وه ب̂^ر اي̂^ن 
                                                                  

 .123ص ،2ج ،ھمان .39

 .42 ۀ، آيمنجۀ سور .40

41. 3� .37، ص1، ج����� ا�;

 .316ص ،2ھمان، ج .42

 .312ھمان، ص .43
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اي̂^ن ش̂^وند. بن̂^ا ب̂^ر  نق̂^ل می �، ھمۀ آنھا به صورت مرسل و بدون واسطه از معص̂^وم44مسند
  رسد. روايت می 17شمار روايات موجود در مقدمه به 

 اند هپيش از پرداختن به مباحث عل̂^وم قرآن̂^ی ذک̂^ر ش̂^د 45نقل چھارروايت،  دهاز ميان اين 
  بپردازد. �و مؤلف با بيان آنھا سعی دارد به جايگاه و اھميت تفسير قرآن از زبان اھل بيت

و  اس̂^ت است که در متن کتاب نقل نش̂^دهروايت ديگر، تنھا ھمان نقل مسند شش از ميان 
معموRً قايل اي̂^ن رواي̂^ات در م̂^تن کت̂^اب عل̂^ی ب̂^ن  46.اند هتن کتاب آمدم ساير روايات ھمه در

نويسنده، اسناد روايات را در مقدمه نياورده و ني̂^ز نگفت̂^ه ک̂^ه ناق̂^ل  ،ابراھيم است و در واقع
  اين روايات، علی بن ابراھيم است.

رواي̂^ت را ب̂^ه  ھف̂^تکه از ميان روايات علی بن ابراھيم، تنھا ـ ه دليل اين عملکردِ نويسند
  او

ای ب̂^ه اي̂^ن ک̂^ه نق̂^ل ش̂^ده از س̂^وی عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم  و در ساير روايات اشاره کند منسوب می
روايت نيز ھمه به نوعی يا در سند و يا در متن ب̂^ا آنچ̂^ه در خ̂^ود  ھفتو اين  کند است، نمی
  ت.مشخص نيس ـ متفاوت است ، کتاب آمده

  نكتة دوم

ھايی ک̂^ه  ساير نمون̂^ه ـ اند هکه در مقدمه و متن تا اين حد متفاوت نقل شد ـ بر خ?ف روايات
  مؤل̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ف

اس̂^ت ک̂^ه در م̂^تن  در مقدمه ذيل نکات علوم قرآنی ذکر کرده اس̂^ت، دقيق̂^اً ھمانن̂^د آن چي̂^زی
  کت̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^اب

  شود. نقل می
برخی در متن کتاب  مورد است که 131ھا بيش از  در آمار اين پژوھش شمار اين نمونه

  .اند همؤلف ذکر شد قولاز زبان علی بن ابراھيم و برخی از 
ام̂^ا گ̂^زارش آنھ̂^ا،  ،ھا چن̂^دين براب̂^ر رواي̂^ات اس̂^ت جالب است، با اين که آم̂^ار اي̂^ن نمون̂^ه

، در جايگ̂^اه خ̂^ود دقيق̂^اً و ب̂^ا ھم̂^ان لف̂^ظ، »نذکره ف̂^ی مواض̂^عه«گويد:  گونه که مؤلف می ھمان
سش از چراي̂^یِ تف̂^اوت نق̂^ل مقدم̂^ه ب̂^ا کت̂^اب، در نق̂^ل رواي̂^ات را اين مطلب، پر 47آمده است.

                                                                  
سند اين روايت به نقل مستقيم علی بن ابراھيم از يکی از مشايخ پدرش است و از اي̂^ن رو، روايت̂^ی مرس̂^ل محس̂^وب  .44

لم  ةفان القدري ة،Rنقل بقول القدري !: يا يونس�عن يونس قال: قال الرضا ،قال: و حدثنی محمد بن عيسی بن عبيد«شود:  می
در تفس̂^ير ھم̂^ين آي̂^ۀ م̂^ذکور در مقدم̂^ه، ھ̂^يچ س̂^خنی از  ،در م̂^تن کت̂^اب .»و R بقول اھل الن̂^ار ... ةبقول اھل الجن ايقولو

 .)35، ص1ھمان، ج(ھای معتزله بحث شده است.  بلکه در ردّ انديشه ،قدريه نيست
 .17ـ  15ھمان، ص .45

)، در کتاب نيز ھم̂^ين رواي̂^ت آم̂^ده 22ص (ھمان،» ... ةلقاریء ھذه ا³ي �فقال ابو عبد الله«خوانيم:  ] در مقدمه می1[ .46
)، در کتاب نيز 22ص (ھمان،» ... لقد سألوا الله عظيماً  �فقال ابو عبد الله«] در مقدمه آمده: 2[ .)118است (ھمان، ص

کي̂^ف يحف̂^ظ الش̂^یء م̂^ن ام̂^ر  �فق̂^ال اب̂^و عب̂^د الله«] در مقدم̂^ه آم̂^ده: 3[ .)93، ص2رواي̂^ت آم̂^ده اس̂^ت. (ھم̂^ان، جھمين 
فق̂^ال «] در مقدم̂^ه آم̂^ده: 4[ .)316)، در کت̂^اب ني̂^ز ھم̂^ين رواي̂^ت آم̂^ده اس̂^ت (ھم̂^ان، ص22، ص1ج، (ھمان.» ..الله

ام̂^ا ن̂^ه ب̂^ه ش̂^کل  ،)، در کتاب نيز ھمين عبارات آمده31(ھمان، ص» البرزخ القبر و فيه الثواب و العقاب ...: �الصادق
فق̂^ال «] در مقدم̂^ه آم̂^ده: 5[ .)69، ص2(ھم̂^ان، ج بلکه به صورت يک اجتھاد و نظر ساده، �روايت از امام صادق

البته ب̂^ه نق̂^ل  ،در کتاب نيز ھمين روايت آمده است ،)31، ص1ج، (ھمان» و الله ما نخاف عليکم اR البرزخ ... :�العالم
  ).69، ص2(ھمان، ج �از امام صادق

، 1ج ھم̂^ان،ر متن کتاب نيز آمده اس̂^ت (سورۀ بقره مثال زده شده، عيناً د 122در مقدمه برای آيۀ آنچه برای نمونه:  .47
و  21ص ،سورۀ جاثيه گفته شده، عيناً در متن کتاب نيز آمده است (ھمان 24مقدمه برای آيۀ آنچه در  ؛)57و  20ص

 23ص ،سورۀ شعرا گفته شده، عيناً در متن کتاب نيز آمده است (ھم̂^ان 227در مقدمه ذيل آيۀ آنچه  ؛)270، ص2ج
ت̂^وان آنھ̂^ا را ب̂^ا م̂^تن کت̂^اب مقايس̂^ه ک̂^رد  ھای بسيار ديگر که در مقدمه بيان شده اس̂^ت و می ) و نمونه101، ص2و ج

  .)38ـ 18، ص1ھمان، ج ر.ک :(
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  کند. تر می پررنگ
توان احتمال داد که منابع نگارنده در نگارش و ارجاعاتش ب̂^ا  در پاسخ به اين پرسش می

ت̂^وان در  تر آن است که بگ̂^وييم ح̂^داقل چي̂^زی ک̂^ه می است. اما نظر صحيح  ھم متفاوت بوده
ب̂^ا م̂^ؤلفی رو ب̂^ه رو ھس̂^تيم ک̂^ه در نگ̂^ارش مطال̂^ب خ̂^ود دق̂^ت  اي̂^ن ک̂^ه ،اين مسئله بيان کرد

تا  ،گويد با آنچه در متن از آن سخن می ،آورد کافی ندارد تا آنجا که ميان آنچه در مقدمه می
  شود. اين حد تفاوت ديده می

  نتيجه

، وج̂^ود ����� ا�;�3ترين نکتۀ مبھم در مقدمۀ  يابيم که بزرگ از آنچه بيان شد، درمی
م̂^ل مي̂^ان رواي̂^ات منق̂^ول از عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم در مقدم̂^ه و ھم̂^ان رواي̂^ات در م̂^تن تف̂^اوت کا

ش̂^ود و اثب̂^ات  کت̂^اب اس̂^ت ک̂^ه موج̂^ب تردي̂^د در منق̂^وRت منس̂^وب ب̂^ه عل̂^ی ب̂^ن اب̂^راھيم می
مقدم̂^ه در واق̂^ع ھم̂^ان گردآورن̂^ده و مؤل̂^ف کت̂^اب اس̂^ت، ن̂^ه عل̂^ی اب̂^ن  ش̂^ود ک̂^ه نگارن̂^دۀ می

رات مقدمه به عنوان ک?م شيخ موثق حديث، عل̂^ی توان به عبا ابراھيم قمی. از اين رو، نمی
  بن ابراھيم قمی استناد کرد. 

  نامه بكتا

 ق.1404مؤسسة الوفاء،  :، بيروتی، محمدباقر مجلس�
�ر ا4Z:ارـ 
مؤسسة اRعلمی للمطبوعات،  :، علی بن ابراھيم بن ھاشم قمی، بيروت����� ا�;�3ـ 

 ق.1412
عن̂^وان  187يق̂^ات ك̂^امپيوتری عل̂^وم اس̂^?می، مرك̂^ز تحق :، ق̂^مe/�A ا#��د	O 4:رـ 

 ش.1368مؤلف،  90جلد، از  442کتاب، در 
اRس̂^?ميه،  :ھران̂^ی، تھ̂^رانتب̂^زرگ  ا، آق̂^�ا�{ر	�5 ا�ــV� 3ــ�o�4 ا�Yــ�5ـ̂^ 

  ق.1387
مص̂^طفی، ھ̂^ای اس̂^?می ال مرک̂^ز معج̂^م فقھ̂^ی و مرک̂^ز پژوھش :، ق̂^م�کتابخان̂^ۀ اھ̂^ل بي̂^تـ̂^ 
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